
کرمان؛ نگاهی گذرا به زندگی فرهنگی زنده�یاد حسین ودیعتی موسس موزه سیم و زر در 

خوانا و مانا کردن برگ�هایی از تاریخ کرمان
 تعمیر و فعال کردن ساعت قدیمی برج مدرسۀ ابراهیم خان

 می خواهم استادکاران قدیم کرمان را شناسایی و معرفی کنم
مجموعــۀ تودرتــوی بــازار تاریخــی کرمــان 
فقط به بناها و عناصر معماریاش نیست که 
گرانسنگ و عزیزدردانه است. این بازار روح 
و جانــی دارد. تپش قلبــی دارد. بازار با خود 
کــه برخی از افــراد نمودهایی  فرهنگــی دارد 
بارز از این فرهنگ هستند. فرهنگی که ظاهر 
و باطــن آن بــه تمــام و کمال کرمانی اســت. 

افرادی مثل زندهیاد ودیعتی.
گــرو میراث  کــه دل در  بــرای همۀ کســانی 
»زندهیــاد«  آوردن  دارنــد،  کرمــان  فرهنگــی 
کنــار نام این افراد یعنی یک آه عمیق و یک 

اندوه سنگین. 
از  گذشــته  را همیــن پنجشــنبۀ  ودیعتــی 
دســت دادیــم. وقتــی او و افــرادی همچــون 
او در بــازار نباشــند، مثــل ایــن میمانــد کــه 
چنــد قطعــه از کاشــیهای فیروزهای ســردر 
کاروانســرای گنجعلیخــان بیفتد و بشــکند 
و تا ابد جایشــان خالی باشــد یا نقاشیهای 

گنبد چارسوق ترک بخورد. 
تهــی شــدن بــازار و فرهنگ کرمــان از این 
چهرهها که سرمایههای معنوی و اجتماعی 
آن هســتند، وظیفــهای تــازه بــر دوش همۀ 
گذارد  متولیان و حامیان میراث فرهنگی می
که برای زنده نگه داشتن یاد ایشان و پردوام 

بودن راهشان قدمی بردارند.
نمیدانــم چند نســل باید بیایــد و برود تا 
یکــی دیگر مثــل حسین ودیعتی پیدا شــود 
کــه در حالــی کــه نــه تحصیلاتــش مرتبــط با 
حــوزۀ مرمت و احیای بناهای تاریخی بود و 
نه کسی از او انتظاری داشت تا در این حوزه 
گذاری ســنگینی بکند، صرفا  ورود و ســرمایه
داوطلبانه و از ســر عشــق به ســرزمین ایران 
و کرمــان و فرهنگاش، این کار را کرد. کاری 
هم کرد کارستان. حمام تاریخی ابراهیمخان 
که دچار فرسودگی شدیدی شده و به حال 
خود رها بود را ودیعتی جان تازهای بخشید 
گذاری در حوزۀ  آن هم در استانی که سرمایه
کی دارد و راهی  آثــار تاریخی آن وضع اســفنا

پر سنگلاخ.
وقتی حمام را مرمت کرد، بنا به تجربهای 
گذاری بخــش خصوصــی در  کــه از ســرمایه
حــوزۀ میراث فرهنگی وجــود دارد، گمان بر 
این میرفت که حمام به یک رستوران سنتی 
یا کافیشاپی چیزی تبدیل شود تا سرمایه را 
برگرداند ولی در کمال حیرت، ودیعتی اعلام 
کــرد کــه حمــام را به مــوزۀ طلا و نقــره کرمان 

کنم.  تبدیل می
این خبر که رسید، پرسشی که بسیاری از 
افراد بهویژه جوانترها را به خود مشغول کرد 
این بود که طلا و نقرۀ کرمان مگر چه تاریخی 
کــه بخواهــد مــوزهای  دارد و چگونــه اســت 
داشته باشد؟ ودیعتی اما تا که درهای موزه 
را به روی همگان گشــود، همزمان، پردهای 
ضخیم از چهرۀ غبارگرفتۀ تاریخ زرگری سنتی 
کرمــان هــم فروانداخــت و تــازه پــس از ایــن 
کــه دانســتیم چه هنــر شــگفتانگیزی  بــود 
کان مــا بــوده و از آن بیخبر  در دســتان نیــا

ماندهایم. 
گــر بگویــم پس از گشــایش  بیــراه نیســت ا
مــوزه، ودیعتی دیگر همه چیز را در خدمت 
تاریخ پرقدر زرگری کرمان میخواست؛ حمام 
تاریخی، قیصریه و حتی مغازۀ طلافروشیاش 

و مهمتر از همۀ اینها لحظات عمرش را. 
در روزگاری که هرکسی که دستش میرسد 
مغــازۀ  یــک  بــه  را  خــود  فرصــت  اولیــن  در 
طلافروشــی میرســاند تــا ســرمایهاش را بــه 
کنــد، ودیعتی طلاهایی  تکــهای طلا تبدیل 
که داشــت را میداد تا اثری به ویترین موزه 
بیافزایــد یــا کاری برای مــوزه انجام بدهد. او 
در آغاز این پروژۀ جذاب فرهنگی 12 کیلوگرم 

طلا را آب کرد و خرج این پروژه کرد. مسبب 
گــر عشــقی خالــص و برآمــده از یک  اینهــا ا
معرفــت عمیــق نســبت بــه تاریــخ و تمــدن 
و فرهنــگ ایــران و کرمــان نیســت، پــس چه 

میتواند باشد؟
 91 ســال  از  تقریبــا  را  ودیعتــی  زندهیــاد 
میشناسم. در تمام این سالها، هیچ زمانی 
نبود که خبری نشــنوم که دارد کار جدیدی 
برای میراث فرهنگی انجام میدهد. حدود 
ســه ماه پیش که با او مصاحبهای داشتم و 
کــه آخرین گفتوگــوی روزنامهنگارانۀ  دریغا 
ما بود، وقتی توضیح داد که چهار اثر شامل 
بنــد ســاعت حصیــری،  ارابــهای،  دســتبند 
گردنبند سنگ یاقوت و مروارید خشخاشی 
را کــه همــه آثــار تولیــد کرمــان هســتند ثبت 
ملــی کردهاند و چهــار  اثر دیگر هم در نوبت 
ثبت قرار دارد، از او پرسیدم: آقای ودیعتی، 
چهچیز شــما را در تمام این 1۰ ســال دلگرم 
نگه داشــته تــا همچنــان برای ارتقــای موزه 
کارهــای  و  ایدههــا  دنبــال  و  کنیــد  تلاش 
جدیــد در آن باشیــد، بــا ایــن کــه با شــغل و 
تحصیلات شــما هــم مرتبط نیســت؟ گفت: 
»دلگرمیهــای زیــادی دارم. یکــی از دلایلی 
کند تــا همچنان تلاش  کــه من را ترغیب می
 ، کنم این است که میبینم در شهرهای دیگر
تمامی آثاری که هنرمندان در گذشته از خود 
برجــای گذاشــتهاند امضــا دارد ولی امضای 
استادکاران قدیم کرمان تقریبا میتوان گفت 
که هیچ جا نیست. حتی در حمام، هنرمند 
آثار زیبایی از خود برجای گذاشــته اما برای 
کــردن آن نوشــته »حکیــم موسیقــی  امضــا  
کرمانی«. مشــخص  ریاضیدان منجمباشــی 
است که این فرد، نقاش و ریاضیدان و منجم 
اهل کرمان بوده ولی نام او را نمیدانیم. در 
بسیاری از آثار تاریخی کرمان چنین وضعیتی 
را شــاهدیم. احتمــالا از تواضــع هنرمنــدان 
ج  در جــایی  را  نامشــان  کــه  بــوده  کرمــان 
کردند و بیشتر میخواســتند هنرشان  نمی
را بــه نمایش بگذارند تا خودشــان را معرفی 
کننــد؛ در شــهرهای دیگــر امــا کارهــا امضا و 
تاریــخ و شناســنامه دارد. مــن میخواهــم 
این استادکاران را شناسایی و معرفی کنم«.

او در این گفتوگو که در روزنامه اطلاعات 
»حتــی  کــرد:  اظهــار  اســت،  شــده  منتشــر 

و  طلا  صنــف  در  مــا  همــکاران  از  بسیــاری 
در  کــه  نمیشــد  باورشــان  کرمــان  جواهــر 
، هنرمنــدان زرگر  گذشــتهای نهچنــدان دور
مــا چنیــن آثــار فاخر و برجســتهای ســاخته 
باشند. میخواهم این سرمایههای تاریخی 
گویم من  و هنــری کرمان را معرفی کنم. نمی
کارها از جمله  بانی بودم اما الان بسیاری از 
گردنبند سنگ یاقوت و مروارید خشخاشی 
در کرمــان تولید میشــود. امیدوارم بتوانیم 
برپــایی  همچنیــن  و  مسیــر  ایــن  ادامــه  بــا 
نمایشــگاهها و معرفــی این صنعت باســابقه 
و هنرمنــدان و صنعتگــران قدیمــی و حــال 
کــه زمانــی در  ، صنعــت طلا و نقــره را  حاضــر
کنون دوباره دارد  کرمــان بسیار پویا بوده و ا
سرپا میشود به جایگاه اصلی خود برگردانیم 

کنیم«. و شهرمان را هم بیشتر معرفی 
کدامیــک از ایــن برنامههــا میتوانــد رنگ 
و بــو و خبری از مرگ و پایان داشــته باشــد؟ 
کــدام. او حتــی تــا ظهــر روز رفتنــش در  هیچ
قیصریــه و حمــام بــود. او پــر از شــور زندگــی 
بــود. کســی که بــا فرهنــگ دمخور میشــود 
و  هســتیاش  تمــام  حیــات  شــور  و  زندگــی 
گیــرد. ودیعتــی هم  جــان و روحاش را فرامی
اینطــور بــود و همین اســت که هنــوز مرگ 
کنیــم. حــدود دو  نابهنــگاماش را بــاور نمی
هفته پیش از رفتنش با او تماس گرفتم. یکی 
گیهای منحصربهفرد ودیعتی، ارتباط  از ویژ
گــرم و صمیمانــهاش با خبرنگاران بود. مثل 
ارتبــاط گــرم و صمیمانهای که بــا هزاران نفر 
دیگری که در این شش سال از موزه بازدید 
کردنــد داشــت. تعــطیلات نیمۀ خــرداد بود 
و میهمانــی از خــارج از کرمــان داشــتم. با او 
گر مــوزه باز اســت، بازدید  تمــاس گرفتــم تا ا
کننــد. گفــت که بهخاطــر تعطیلــی قیصریه، 
گــر بخواهید،  مــوزه هــم تعطیــل اســت امــا ا
میتوانــم بهخاطر این ســه میهمان کرمان، 
گر هم فرصت ندارند، از طرف  در را باز کنم. ا
من، از آنها دعوت کنید که به زودی دوباره 
به کرمان بیایند و حتما هم به موزۀ طلا سر 
بزنند.  این عادت ودیعتی بود که با آن لهجۀ 
اصیــل کرمانــیاش در هــر فرصتــی که پیش 
میآمد، همه را به سفر به کرمان و تماشای 
بخشــی از فرهنــگ و هنــر و معمــاری کرمان 
کــرد. در  در حمــام ابراهیمخــان دعــوت می

مصاحبهای که متن آن در روزنامه اطلاعات 
منتشــر شده هم خواســت حتما این جمله 
را  گــزارش  ایــن  کــه  را بنویســم: »دوســتانی 
گــر به کرمــان تشــریف آوردند،  میخواننــد، ا
قدم بر چشم ما بگذارند و در قیصریه زرگری، 

کرمان را هم ببینند«. موزه سیم و زر 
گرچه روح او در این بنا و این کار فرهنگی  ا
سترگ جاری است، از ششم تیرماه امسال تا 
ابدالزمان اما، دیگر هرکسی که به موزه بیاید 
نمیتواند خودِ ودیعتی را ملاقات کند و این، 

ک است.  بسیار غمنا
کــه موزه فعال شــده  در تمــام ســالهایی 
بــود، مدام خبــر انجام یک کار و ایدۀ جدید 
از او میآمــد. کارهــایی کــه امضــای شــخص 
ودیعتی را داشــت و فقط چون ودیعتی بود 
انجــام میشــدند. نصــب مجســمههایی در 
مــوزه که مراحل ســاخت جواهــرات بهروش 
سنتی را نمایش میداد، تعمیر و فعال کردن 
ســاعت قدیمــی بــرج مدرســۀ ابراهیمخان، 
راهانــدازی کارگاههــایی در ورودی مــوزه کــه 
آثار سنتی را به سفارش مشتریان میسازند، 
ثبــت ملــی آثار زرگری ســنتی کرمــان و نصب 
مجســمۀ ابراهیمخان در ورودی موزه چند 
کــه انجام  نمونــه از آن اســت. آخریــن کاری 
گی دیگر  داد و براســاس آن میتوان یک ویژ
از شــخصیت ایــن فعــال فرهنگــی متواضــع 
را شــناخت، تجلیــل از اســتادکاران زرگــری و 
پژوهشگران میراث فرهنگی بود که حامی و 
دستاندرکار ثبت ملی چهار اثر موزه بودند و 
3۰ اردیبهشتماه امسال و همزمان با هفتۀ 

میراثفرهنگی انجامش داد.
درســت اســت که حالا او به میهمانی خدا 
رفته ولی میراث و مراماش باقی است و حتما 
برخیها میدانند ودیعتی بهجز آنچه که در 
رســانهها و مجامــع عمومی گفتــه، دیگر چه 
برنامههــایی بــرای آیندۀ موزه داشــت. برای 
شــادی روح او و بــرای پاسداشــت حقیقــیِ 
آنچه که کرد، باید راهش را ادامه داد. باید او 
و یادش و آرزوهایش را گرامی داشت. باید او 
را بهعنوان الگویی تمامعیار از یک میراثدارِ 
کــرد. در این خصــوص، اداره  خلــف معرفــی 
میراثفرهنگی بهعنــوان متولی دولتی باید 
سردمدار باشد، اداره اوقاف بهعنوان مالک 
بنــای موزه، صنــف زرگران، فعــالان میراثی و 
کنــار  گردشــگری و رســانهها، در  فرهنگــی و 
خانواده و فرزندان ودیعتی، باید برای روشن 
نهفقــط  بکوشــند.  چــراغ  ایــن  نگهداشــتن 

بکوشند که سنگتمام بگذارند.   
در ایــن روزهــایی کــه بسیــار دم از تمــدن 
ایــران و فرهنــگ ایــران و وطــن مــا ایــران و 
عشق به وطن زده میشود و از طرفی، شعار 
گذاران از همۀ تریبونهای  حمایت از سرمایه
گذاری  کرمان شــنیده میشــود، نام اســتان 
معبــری بــه نــام ودیعتــی میتوانــد حرکــت 
معنــاداری بــرای جامعــه باشــد در خصوص 
گذاری فرهنگی ستودنی است؛  اینکه سرمایه
این خواســتهای اســت که از شــورای شهر و 

کرمان داریم. شهرداری 
بــر  نمیتوانســت  کــه  بــود  شــهروندی  او 
محیط پیرامون خود چشم ببندد، کسی که 
شهر کرمان را محیطی نمیدانست که صرفا 
باید به او خدمتی ارائه دهد بلکه برای خود 
هــم نقشــی در برابر این شــهر قائل بــود و از 
، میراث فرهنگی و از بین همۀ  بین همه چیز
آثــار میراثی و تاریخی، قیصریــۀ ابراهیمخان 
و حمــام ابراهیمخــان را برای خدمت کردن 
برگزیــد. فقط چون مغازۀ طلافروشــیاش در 
این قیصریه بود. حالا نوبت ماست که میراث 
او را جاودانــه کنیــم. کنار نام ودیعتی، جای 
خالــی بــرای ثبت بسیــاری از نامهــای دیگر 

وجود دارد تا در تاریخ بماند. 
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یادداشت سردبیر استقامت؛

سفر ابدی یک عاشق و فعال 
کرمان فرهنگی 

 گاهی اعلام یا نوشــتن یک خبر به اندازۀ یک کابوس، 
وحشتناک و دردآور است، اما چه باید کرد وقتی دست تقدیر 

چنین خواسته است؟ 
عصر پنجشنبه پنجم تیرماه برایم روزی بسیار اندوهبار بود، 
چون باید خبر درگذشت یک عاشق و فعال فرهنگی را که 
اتفاقا قریب یک دهه او را می شناختم اطلاع رسانی می کردم. 
از وقتی شنیدم، او بر اثر سکتۀ قلبی جان به جان آفرین 
تسلیم کرده و ما را تنها گذاشته، دلم خیلی گرفته است. به 
بــاور من او به مصداق فرموده ی ســعدی بزرگ که »مرد 
نکونام هرگز نمی میرد«، کماکان زنده اســت و هرگز هم 
نخواهد مرد، و به عبارتی او با کارهای فرهنگی ارزشمندی 
کــه انجام داد خود را جاودان کرد، و حالا هم صرفا به یک 

سفر ابدی رفته است.
شادروان ودیعتی از بازاریان بسیار خوشنام و مورد اعتماد، 
و یــک فعال فرهنگی و نیکومرام در حوزۀ فرهنگ، هنر و 
تاریخ کرمان بود. از مهمترین کارهای او، احیا و مرمت حمام 
تاریخی ابراهیم خان ظهیرالدوله بود که حالا چند سالی است 
با کاربری جدید به عنوان موزه سیم و زر کرمان شناخته شده 

و از افتخارات کرمان به شمار می آید. 
با او حدود یک دهه در ارتباط فرهنگی و رسانه ای بودم. 
با شناختی که از او داشتم اجمالا می گویم که همۀ عشق و 
امیدش تلاش برای بالندگی میراث فرهنگی کرمان بود و 

در این راه هرچه در توان داشت انجام  داد. 
به منظور پاسداشت مقام شامخ این فعال و خادم فرهنگ 
کرمان، بیشترین مطالب این شماره ی استقامت را به یاد او 
و معرفی اجمالی کارهایش اختصاص داده ایم. روحش شاد 

و یادش گرامی باد. 
هفته نامه استقامت و پایگاه خبری فردای کرمان درگذشت 
او را به خانواده ی داغدارش و همه ی آشنایان و همکاران او 
در صنف طلا و جواهر و نیز همۀ دوستداران میراث فرهنگی 

کرمان تسلیت می گوید.

کرمان: کل میراث�فرهنگی  سرپرست اداره�

کم�نظیر  ودیعتی از چهره�های 
میراث�فرهنگی بود 

گروه جامعــه: سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان طی پیامی درگذشت 
حسین ودیعتی ـ سرمایه گذار و موسس موزه طلا و جواهر 
کرمان و احیاگر حمام تاریخی ابراهیم خان در شهر کرمان 

را تسلیت گفت.
مرتضی نیکرو در این پیام نوشت: »خبر درگذشت اندوه بار 
آقای  حسین ودیعتی، مجموعه دار فرهیخته و مدیر دلســوز 
مــوزه سیم و زر کرمان، موجب تألــم و تأثر عمیق جامعۀ 
فرهنگی و دوســتداران میراث فرهنگی استان شد. ایشان 
از چهره های کم نظیــر و بی ادعای این دیار بودند که عمر 
پربرکت خویــش را وقف گردآوری، حفــظ و معرفی آثار 
تاریخی و فرهنگی کرمان کردند و با همت والا و عشــقی 
که به فرهنگ ســرزمین مادری داشتند، نقش بسزایی در 
احیای حمام تاریــخی ابراهیم خان و تبدیل آن به موزه ای 

ماندگار ایفا نمودند.
بدون تردید فقدان این انســان شریف و فرهنگ دوست، 
ضایعه ای بزرگ برای کرمان و میراث گران سنگ آن است«

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، 
نیکــرو در ادامۀ این پیام نوشــت: »اینجانــب ضمن ابراز 
همدردی صمیمانه با خانوادۀ محترم ایشان، جامعۀ فرهنگی 
اســتان و علاقه مندان به تاریخ و هویت ایرانی-اسلامی، از 
درگاه ایزد منان برای آن فقید ســعید، غفران واسعه الهی و 

برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسألت دارم«. 

خبر

محمد لطیفکار

اسما پورزنگیآبادی
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